
٨٧ ٨٣ و ٨٢شمار� و پيامبران (ع) شباهت هاى حضرت مهدى

*مرضيه محمدزاده                               
  چكيده  

صت در خصوه به آن حضرآن، اشاردر قر (ع)د امام مهدىنه هاى يادكر يكى از گو
ت هاى پيشين است.ّان و امگذشت پيامبرسر

ان ظهور ايشان ضمن آياتى بيـان شـدهت و دورگى هاى آن حضرى از ويـژ بسيار
سى،س;، مواهيم، يوح، ابرت آدم، نوط به حضرر در آيات مربوّاست كه با تدب

 پى مى بريم:(ع)ان الهى با پيامبر(ع) به شباهت هاى امام مهدى(ع)يحيى و عيسى
ان،آغاز مأموريت در دور(ع)سى اهيم و مون ابرانى چولادت پيامبردن و پنهانى بو

،مقام خلافت(ع)ان الهىلانى چند تن از پيامبر، عمر طو(ع)دكى يحيى و عيسىكو
م و جدايى نيكان از بدان،نقش خلافتمين،مأموريت جهانى،ابتلاء قوى زدر رو

نيان و نجات مستضعفانعوفات، عذاب فره وان غيبت،اختلاف دربارالهى در دور
سيم.مين مى رنت در بهشت زمين و  تحقق خلافت و سكوثان زاران وبه عنو

ا  آنهـا رVد و همهت دارآن به آن اشـار اينها از جمله حقايقى هستند كـه قـصـص قـر
فت به آنا دست مايه ايمان و معر تحقق يافته مى يابيم و آن ر(ع) امام مهدىVهدربار
(ع)ت مهدىشيم شباهت هاى حضرار مىWدهيم. در اين مقاله مى كوت قرحضر

هشگرل; و پژو*دكتر و محقق،مؤ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آن بيان شده است بيان كنيم.ا كه در قرر(ع) ان الهىبه پيامبر
ل عمر، غيبت.ان ، شباهت ها، طو، پيامبر(ع):امام مهدىه هااژكليد و

  مقدمه
ى و اخلاقى پا درگاه بشر به لحاظ معنونه اى معتقدند كه هر    همه اديان جهان به گو

د،گيرا تاريكى جهل و ستم در بـرد  و جهـان رد و از مبدأ هستى فاصله گيـرانحطاط گذار
د.اهد كرشخصيتى نجات دهنده ظهور خو

ايت هايـى ازند. رومان بـاور دارالزا در آخر ر(ع)همه مسلمانان ظاهـر شـدن مـهـدى
ندانمان يكى از فرزايات اين است كه در آخر الزن كلى آن روسيده و مضمو ر(ص)ماكرپيامبر

ا پس از آن كه از ظلم پر شـده اسـت، ازاهد شد و جهـان ران  مهدى آشكار خواو با عنـو
(ع)ايتى كه مى گويد مهدىده امامى با استناد به روازد. شيعيان دواهد كرعدل و داد لبريز خو

(ع) و امـامــان(ص)ماكـرايت هاى ديگر كه از پيامـبـرد و رواهد بوخـو (س)از اعقاب فاطمـه

د،معتقدنـدخـى كتاب هاى أهل سنت و جماعت نيز ديده مى شـوسيده اسـت و در بـرر
د و درمان داده شده است، مصداقى مشخـص دارده ظهور او در آخر الـز كه مژ(ع)مهدى

قيد حيات است.
ى بههجر٢٥٥ است كه در نيمه شعبان سال (ع)ىند امام عسكردهمين امام، فرزازدو

اص شيعيان امامد، تنى چند از خونده بوار او زگودنيا آمده و در مدت پنج سال كه پدر بزر
فت وار حق ر به جو(ع)ىى امام عسكر هجر٢٦٠ن در سال ا ديده اند و چو او ر(ع)ىعسكر

ا كه ازه ردهWاند.ايـن دوراسطه بـوتيب ميان او و شيعيان وسيد، چهار تن به ترامامت بدو ر
ى هجر٣٢٩ى مىWنامند و از سال ه غيبت صغرل كشيد، دورى طو هجر٣٢٩ تا ٢٦٠سـال 

ميان امام واسطه ندگانى گفت،ود زى بدروكه آخرين نايب خاص او على بن محمد سمر
ديد.ى آغاز گرفت  و غيبت كبرشيعيان او از ميان ر

اعىا از حالت  انتزع رضودن او، مونده بو و تأكيد بر ز(ع)دن مصداق مهدىمشخص كر
 امر است.ّلىمان و  وده است و به آن عينيت مى بخشد.او در عين غيبت، امام زج كرخار

م خلافت اوگى هاى لاز نهاده و از ويژ(ص)ماكريعنى:همان كسى كه پا جاى پاى پيامـبـر
ست.مت ـ امر ـ  به دست اودار است. از نظر شيعه،حكوخوربر
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صا در خصونه شبهه اى رگو هر(ص)ماكرده امام پس از پيامبرك مستقيم ياز از سويى، در
حگى هاى مطرده نفر منطبق بر ويژقتى يازا كه ودايد؛چراقعى او از اذهان مى زشخصيت و

اماتدم حشر و نشر داشته و فضائل و كرده و با مرى ظهور كرهبراى رف شيعه برشده از طر
دجودهمـى وازد كه نفر دود ندارجـوده است، دليلى وست و دشمن بـود تأييـد دوآنان مور

د بر ابعاد الهى شخصيتفى هم،از أنظار غايب است و اين غيبت،خونداشته باشد.از طر
مىّهه،شبهه تـواب ويژدم، از طريق نوتباط قريب به هفتاد ساله او بـا مـرايد.اراو مى افز

لانى ظهور او متضمن حضور سـيـاسـىايل مى كند و انتظـار طـوا  زدن شخصيـت او ربو
 مسائلVآن كه تبيان همههميشگى شيعيان در صحنه فعاليت هاى سياسى جامعه است و قر

 و نقش ايشـان در(ع)ان الهى و شباهت او با پيامـبـر(ع)  امام مهدىVهاست، حقايقى دربـار
ده است.شنى بيان كرا به رو جهان رVآينده

ان الهىد: صاحب اين امر، سنت هايى ـ علاماتى ـ  از پيـامـبـرمو فـر(ع)امام صادق
ى به، اما شباهت و(ص)دّ و سنتى از محم(ع)س; ، يو(ع)،عيسى(ع)سىد: سنتى از مودار
 اين(ع)د شباهت او به عيسىد بواقب خوحشت داشت و مردم و اين است كه از مر(ع)سىمو

 گفتند،علامتى كه(ع)  عيسىVهد همان است كه در بارى گفته مى شو وVهاست كه آنچه در بار
لى نمىWشناسند و علامتىا مى بينند، وى كه او رى است. به طورشش ود، پوس; داراز يو

اهنمايى مى كند.ى و رهبرا ردم ر او مرVهد اين است كه به شيودار  (ص)دّكه از محم
مـاند: سنتى از پدرد دارجود:«در قائم ما سنت هايى از أنبيـا ومو فر(ع) و امام سجاد

ب ووّسى، سنتى از عيسى، سنتى از أياهيم، سنتى از موح، سنتى از إبرآدم، سنتى از نو
ى ازه گيرلادت و كناراهيم پنهانى ول عمر و از ابرح طو، اما از آدم و نو (ص)دّسنتى از محم

ج پس ازب فروّه او، از أيدم دربارف و غيبت، از عيسى اختـلاف مـرسى خودم، از مومر
١ج با شمشير است».د خدا بر همه آنان باد،خرود كه دروّى و از محمفتارگر

(ع)ان الهى با پيامبر(ع) امام مهدى�هدلايل شباهت سير

ت در داستانان ظهور آن حضر و دور(ع) امام مهـدىVهآن دربارى از پيام هاى قربسيار
دد دارجوو (ع)ان با امام مهدىارگو آن بزرVه و شباهت هاى زيادى ميان سير(ع)ان الهىپيامبر

د:ه كران به اين دلايل اشاركه مى تو
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 ��ÓI??Ób?Ú� ÓÊU?Óمـايـد:«آن كـريـم مـى فــرنـد در قــر.خـداو١ w?ÓB??ÓB?N?r?ÚŽ ³??Úd?Ó…Ï�Ë_ w?

�_«Ú³Ó»UW«د».اى صاحبان انديشه بوتى برس و عبرگذشت آنها در؛«در سر )١١١ / ١٢س;،(يو
ده است وفى نـمـواى آيندگـان مـعـرا نشانـه اى بـرهم چنين،داسـتـان گـذشـتـگـان ر

س;در[داستان] يوòª  )٧ / ١٢س;،(يو   ¹ wÔÝuÔnÓË Ó≈šÚuÓðt¹¬ Ó UÏ� &K]zUKsOÓå��ÓIÓbÚ� ÓÊUÓمايد:«مىWفر
د».ال كنندگان بواى سؤانش،نشانه ها[ى هدايت] برادرو بر

استهانده و از آنان خواى آيندگان خونه اى برا نموگذشت پيشينيان رند هم چنين سرخداو
ËÓ�ÓIÓbÚ√ Ó½ÚeÓ�ÚMÓ≈ U�ÓOÚJÔrÚ¹¬ Ó UÌ5 Ô³ÓOÒMÓ UÌË Ó5Ó¦Ó5 ö?sÓ�« ]cs¹Óš ÓKÓuÚ5 «sÚاست در اين مثال ها تعقل كننـد:«

Ó³ÚKJÔrÚË Ó5ÓuÚŽEÓWÎ� KÚLÔ²]IsOÓ « ،اى رستاديم كه حقايق بسياراى شما آياتى فر؛« ما بر)٣٤ / ٢٤(النور
اىى بـرعظه و انـدرزدنـد و مـوى از كسانى كه پـيـش از شـمـا بـوتبيين مـى كـنـد و اخـبـار

ان!».كارهيزپر
ددت بندگان گرت و بصيرآن مطالعه داستان گذشتگان بايد مايه عبرپس،از ديدگاه قر

ه و مثال هايى دربار(ع)ه امام مهدىشمندى درباران در همين آيات به نكته هاى ارزو مى تو
د.ت پى بران ظهور آن حضرمهدويت و دور

ËÓŽÓbÓK�« ]tÔ�« ]cs¹Ó5¬ ÓMÔ5 «uMÚJ?ÔrÚË ÓŽÓLKÔ«uمايـد:«عده داده و مى فرند به انسان هـا و.خداو٢

B�«]�U×Ó U� ÓOÓ&Ú²Ó@ÚKHÓM]NÔrÚ� —_« w?Ú÷� ÓLÓÝ« UÚ²Ó@ÚKÓnÓ�« ]cs¹Ó5 sÚ Ó³ÚKNrÚË Ó�ÓOÔLÓJÒMÓs]� ÓNÔrÚœ M¹ÓNÔrÔ�« ]cÍ

—«ÚðÓCÓ� vÓNÔrÚË Ó�ÓOÔ³ÓbÒ�ÓM]NÔrÚ5 sÚÐ ÓFÚbš ÓuÚ�NrÚ√ Ó5ÚMÎ¹ UÓFÚ³ÔbÔ½ËÓM¹ ô wÔAÚd�ÔÊuÓÐ ý wÓOÚ¾ÎåU،ندخداو«؛)٥٥ / ٢٤(النور
ًعده مى دهد كه قطعاهاى شايسته انجام داده اند، وده و كاربه كسانى از شما كه ايمان آور

مينى زنه كه به پيشينيان آنها خلافت رود، همان گواهد كرمين خوى زان روا حكمرآنان ر
اهد ساخت؛ وجا و ريشه دار خواى آنان پسنديده، پابرا كه برا بخشيد؛ و دين و آيينى رر

اى رستند و چيـزا مى پرل مى كند، آن چنان كه تنهـا مـرّامش مبدت و آرّا به امنـيسشان رتر
 است كه اين هدف الهـى(ع)ان امامت امام مهـدىاهند ساخت».در دورشريك من نخـو

اهند شد.مين خوانان زتحقق مى يابد و  صالحان حكمر
ا نشـانه رّده است و ايام الـلفى كردم معـرا به مرلان رسـوآن كريم رند در قـر .خداو٣ 

ËÓ�ÓIÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ5 UÔÝuÓÐ v¹P?ÓðUMÓ√ UÓÊÚاهند شـد:« اقع خو اين ايام در آينده وًمىWدهد و اين كه قطعـا

√ÓšÚdÃÚ ÓuÚ5ÓpÓ5 sÓE�« ^KÔLÓ U≈ �ÓM�« v^—uË Ó–Ó�ÒdÚ¼ÔrÚÐ QÓ¹]ÂUK�« ]t≈ Ê]� – wÓ�pÓ¹ü Ó UÌ� JÔqÒX Ó³]—UÌý ÓJÔ—uÌå

ا از ظلماتمت رستاديم؛[و دستور داديم:] قود فرا با آيات خوسى ر ما مو«؛)٥ / ١٤اهيم،(ابر
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اى هر صبر كننده! در اين، نشانه هايى است برا به آنان ياد آوره رَّام اللّ! و اين آربه نور بيرو
 است و آن روز(ع)ت مهدى،روز ظهور حضر(ص)ه پيامبر خاتمّم اللا يوّ!».و أمارگزشكر

د.اهد بوجدايى كامل بدان از نيكان خو
د اين استداشت مى شود: آنچه از همه كتب الهى بـرعوصيات منجى مو.خصو٤ 

اهدان منجى خومت جهانى به عنوى و تشكيل حكواى اصلاح جامعه بشركه: شخصى بر
ى و يا جهـل،شد فكـرا مى كشند. جهان فعلى به خـاطـر عـدم رآمد كه همه انتـظـار او ر

ا احساس نمايد. قبل از آمدن او جنگ هاى غافلگيرد او رجول كند و وا قبواند او رنمىWتو
گى در عالمد كه چنان مصيبت بـزرحشت مى انـدازا به وى مى دهد و همـه ركننده اى رو

متفت و او بر جهان حكواهند رذ او خواقع نشده است. همه ملت هاى جهان زير نفوو
ل تا آخر آنهام از اوا به جميع علـوا از امور دنيا باخبر مى كند؛زيـردم رد. او مـراهد كرخو

ند،بلكه طبقف نمى زد حراى نفس خوى هود ،تكلم نمى كند و رود. او از خواحاطه دار
قتى بيايـداهد گفت. او وان الهى شنيده است، سخـن خـوآنچه از خداى تعالى و پيامبـر

دش،م مى نمايد و خوا به عدالت ملزدم رد.مراهد نمواستى ها هدايت خوا به جميع ردم رمر
ااسر جهـان رد و سرى مى كند. قبل از آمدن او دنيـا پـر از ظـلـم مـى شـوبه عدالـت داور

ندگىقتى او بيايد همه اضداد در كنار يكديگر با صلح و صفا زظالمين احاطه مى كنند. و
نند.انات اهلى نمى زچكترين آسيبى به حيوذى كوانات موندگان و حيومى كنند و حتى در

ار باقـىى از اشـرب مى كند و به طـور كـلـى،اثـركـوا سرت هـا رقدرتمندتـريـن ابـراو قـدر
ند و جهانمين مى شوث زارد.بعد از ظهور او،صالحان و صديقان و حليمان ونمىWگذار

فت؛اواهد گرار خوفت. همه چيز در اختيار او قراهد گرست به آنان تعلق خوو آنچه در او
اهند شد. همهدم،همه خداشناس خود و مراهد كرفت خداى تعالى پر خوا از معرجهان ر

ش مشخص نيست و حتى ملائكـه آسـمـان هـمقت ظـهـورا وبايد منتظر او باشـنـد، زيـر
اين بايد همـهد. بنابـره،جز خداى تعالى كسى از آمدنش اطـلاع نـدارنمىWدانند و بالاخـر

د بايدا انتظار داشته باشند. خلقى كه در انتظار مصلح به سر مى بربيدار باشند و آمدنش ر
ش دعااى ظهورمان غيبت او اين است كه بردم در زظيفه مرد صالح باشد و خلاصه وخو

اهد آمد.ا او ناگهانى خوكنند و هميشه منتظر او باشند، زير
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(ع)ان الهى با پيامبر(ع)نه هايى از شباهت امام مهدىنمو

آن كريم به در قر(ع)ت آدم  داستان حضر: (ع)ت آدم با حضر(ع).شباهت امام مهدى١
د كه از آن جمله است: دار(ع)ه هاى مهمى به امام مهدىلين داستان، اشاران اوعنو

ËÓ≈–Úمايد:« مى فر(ع)ند در آغاز داستان آدم ال;:مقام خلافت:خداو Ó‰UÓ— ÓÐp̂Ó� KÚLÓzöJÓW

≈½Òł wÓŽUqÏ� —_« wÚ÷š ÓKHOÓå W٣٠ / ٢ة،(البقر(ªت بهدگارا كه پرور«[به خاطر بياور] هنگامى ر
اهم داد».ار خومين، جانشينى [نماينده اى] قرى زشتگان گفت: من در روفر

مين به شكل عام نشان مى دهدى زت حق در روبيان مقام خلافت و جانشينى حضر
اىمى عام، بر و يا حتى نبى نيست، بلكه مفهـو(ع)ت آدم شخص حضرًمـاكه خليفه،لزو

آن سخن از خلافت صالحـان در.در آيات قصص قر٢آغاز تا انتهاى آفرينش بشـر اسـت
ايات فريقين غلبـهاهى روه نور و گـو سور٥٥مان به ميان آمده و بنا بـر آيـه ه هايى از زدور

٣اهد شد.اقع خو و(ع)مان امام مهدىكامل خلافت الهى در ز

 و شايستگى(ع)ت آدمفى حضراى معرند بره مندى از علم اسماء الهى: خداو ب:بهر
Vها دربارشتگان رت ياد مى دهد و سپس فرا به آن حضراى مقام خلافت،اسماء الهى راو بر

 ÓIÓ‰UÓ√ Ó½Ú³¾Ô½uÐ wQÓÝÚLÓ¡U�ËÓŽÓK]rÓœ¬ ÓÂÓÝ_« ÚLÓ¡UÓ� ÔK]NÓŁ UÔr]Ž ÓdÓ{ÓNÔrÚŽ ÓKÓ�« vÚLÓzöJÓWمايد:« آن اسماء مى آز

¼ÓRÔ¡ô≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚX ÓœUsOÓ¿ Ó�UÔÝ «uÔ³Ú×?Ó½UÓpÓŽ ô KÚrÓ� ÓMÓ≈ U5 ôÓŽ UÓK]LÚ²ÓMÓ≈ U½]pÓ√ Ó½ÚXÓ�« ÚFÓKrOÔ�« Ú×ÓJr?OÔå ª

ا همگىدات] رجوى موار آفرينش و نامگذار«سپس علم اسماء[علم اسر؛)٣٢-٣١ / ٢ة،(البقر
است مى گوييـد،د: اگر رموضه داشت و فـرشتگان عـرا به فرخت. بعد آنـهـا ربه آدم آمو

ى جز آنچه به ما! ما چيزهى تودند: منزض كرشتگان عرا به من خبر دهيد. فراسامى اينها ر
تعليم داده اى،نمى دانيم؛ تو دانا و حكيمى».

ى وتردات غيبى، مايـه بـرجـو در خبر دادن از اسماء مـو(ع) انمنـدى آدمدر اينجا،تـو
٤ا شايسته مقام خلافت ساخته است.ده و او رافت او بوشر

مينى زا در روعده خلافت آنـان رند ومنان صالح كه خـداو و تمام مـؤ(ع)امام مهدى
ا قادرشتگان داشته باشند، علمى كه صاحـب آن راتر از علم فرداده است، بايد علمى فر

ند.ان بياموزده و به ديگرد كرا شهوانى و غيبى رد حقايق نورمى ساز
د سخـنه جانشينـى خـوند با ملائـك دربـارمانى كـه خـداوشتگـان:ز ج:اطاعت فـر

د:« اجه مى شواض آنها موال و اعترمىWگويد، با سؤÓ�UÔ√ «uÓðÓ−ÚFÓqÔ� NOÓ5 UÓsÚ¹ ÔHÚ&bÔ� NOÓË UÓ¹Ó&ÚHpÔ



٩٣ ٨٣ و ٨٢شمار� و پيامبران (ع) شباهت هاى حضرت مهدى

b�«Ò5Ó¡UÓË Ó½Ó×Ús?Ô½ Ô&Ó³Ò`ÔÐ ×ÓLÚb„ÓË Ó½ÔIÓb?Ò”Ô� ÓpÓå ؛)٣٠ / ٢ة،(البقر òا! آيادگارشتگان گفتند: پـرورفر
مينى ديگر، كهدات زجوا موى كند؟! [زيرنريـزار مى دهى كه فساد و خوا در آن قركسى ر

ده شدند. اگر هدف از آفرينـشى آلونريزد داشتند نيز، به فساد و خـوجوقبل از اين آدم و
ا تقديس مى كنيم».ا بجا مى آوريم و تو راين انسان، عبادت است] ما تسبيح و حمد تو ر

ËÓ≈–Úسد:« به پايان مى ر(ع)ت آدمشتگان بر حضرانجام، با سجده فر سر ÔKÚMÓ� UKÚLÓzöJÓW

Ý«Ú−ÔbÔœü «ËÓÂÓ� Ó&Ó−ÓbÔ«Ë« اى آدمشتگان گفتيم: برا كه به فر؛«[ياد كن] هنگامى ر)٣٤ / ٢ة،(البقر
دند».ع كنيد! همگى سجده كرسجده و خضو

دگـارا به مقام خلافت پـرورد رسيد كه اگر انسانـى خـوان به اين نتيـجـه رحال مى تـو
(ع)گار مهدى.و روز٥د اهند بومان او خوشتگان مطيع فـرد، فرساند و حامل اسماء شوبر

٦مان او هستند.كاب او و تحت فرشتگان در رمت صالحان است، همه فرگار حكوكه روز

ن بهشت،مين، چو فضاى ز(ع)ان امام مهدىميـن: در دورنت در بهشت ز د:سكو
اهد در پهنه عالم بر پا خو(ع)ت آدمسيع تر از بهشت حضرد و بهشتى وپر از نعمت  مى شو
٧ديد.اهند گره مند خواز از آن بهرى درگارگزيدگان بشر،روزشد و صالحان و بر

دجو و(ع) آمده كه« در قائم ما سنتـى از آدم(ع)ايت امام سجادل عمـر: در رو هـ :طو
اى عمر، نشانه و آيتى بـر(ع)لانى آدملانى ايشان است»،عمـر طـود كه همانا عمر طـودار
٨ است.(ع)لانى امام مهدىطو

٩٣٠ (ع)د:« آدممو فـر(ص)ماكرده است كه پيامـبـرايت كرش رو از پدر(ع) امام صـادق
٩د».ندگانى كرسال ز

اى دشمنىنه اى بر، نشانه و نمو(ع)ت آدم و:دنيا ميدان تحقق خلافت: داستان حضر
 ادامه(ع)د و ظهور امام مهدىعواع تا روز موو جنگ ميان انسان و شيطان است و اين نـز

١٠د.ار مىWشوقرمت مى كند و عدالت برمين حكومان است كه دين حق بر زد و در آن زدار

:(ع)ت ادريس با حضر(ع).شباهت امام مهدى٢
 است تا به غايتى كه كار(ع)ال;:غيبت: آغاز غيبت ها، غيبت مشهور ادريس نبى

اهى از آنها رمانه گروت زار شد و طاغوايشان دشوت بره قوّسيد كه تهيشيعيانش به جايى ر
دهد و به شيعيانش مژ ظهور كر(ع)د، سپس ادريساسناك نموا فقير و هركشت و باقى آنها ر

ا به ر(ع)د. سپس خداى تعالى ادريس بو(ع)حا داد كه آن نوندانش رج و قيام قائمى از فرزفر
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دند و عذاب بو(ع)حسته شيعيان نسل اندر نسل در انتظار قـيـام نـواند و پيـود خوى خوسو
ديد. آشكار گر(ع)حت نوّدند تا آن كه نبول كرّا تحماغيت رسخت طو

دمانده شد، مرد ر از شهر و آبادى خو(ع)مايد:« ادريس نبى مى فر(ع)امام محمدباقر
ند سبحـانا از اين كه به دعاى او خـداوده انجام مى دادند. و ادريس آنان رآنجا كار بيهـو

د وى پناه برن غارد، آنگاه به درود، با خبر ساخته بواهد كرا از آنان قطع خوحمت ران ربار
ىدم به سوان بر آنان نباريد.مره اى باردند و در اين مدت قطرنگ كرمدت بيست سال در

.همچنيـن امـام١١دد» گرد آنان برمان داد كه نـزا فرند ادريـس ردند، خداوند توبه كـرخداو
ها پنهان شد و هنگامىج و از نظرف شدند، از ميان آنان خاردم منحرقتى كه مرو (ع)مهدى

ا پر از ظلم مى كنند،مين رط و زّشت مسلدم بد سرد و مرگار بر آنان سخت مى شوكه روز
ا پر از عدل و داد كند.دد و ظهور مى كند تا جهان رت به سويشان بر مى گرحضر

:(ع)حت نو با حضر(ع).شباهت امام مهدى٣
د كـهد دارجو و(ع)حايت آمده كه در قائم ما سنـتـى از نـولانـى: در رو ال;:عمر طـو

٩٥٠د كه  سال عمر كر٢٥٠٠، (ع)حايات نـولانى ايشان است، بنا بـر روهمانا عمر طـو
١٢د.د بوم خوت قوا فقط در كار دعوسال آن ر

سال٢٥٠٠ (ع)حد:«نومـوده است كه فـرايت كر رو(ع)هشام بن سالم از امـام صـادق
اا فرد و آنها رمش بوسال در ميان قو٩٥٠د و سال آن پيش از بعثت بو٨٥٠د كهندگانى كرز

اها رد آمد و آب فرو نشست و آن شهراند و هفتصد سال پس از آن كه از كشتى فرومى خو
١٣كنى داد».ُها سا در آن شهرندانش ربنا نهاد و فرز

ش از پدر(ع)ان نيز سخن گفته شده است. امام صادقلانى ساير پيامبره عمر طو  دربار
د، وندگانى كر نهصد و سى سـال ز(ع)د: آدممو فر(ص)ماكرده است كه:«پيامبـرايت كررو
 صد و هفتـاد و پـنـج سـال،و(ع)اهيـمار و چهار صد و پنـجـاه سـال،و ابـر دو هز(ع)حنـو

 صد و بيست(ع)ب صد و هشتاد سال،و يعقو(ع) صد و بيست سال،و اسحاق(ع)اسماعيل
(ع)ن صد و بيست و شش سال،و هارو(ع)سىصد و بيست سال،و مو (ع)س;سال،و يو

(ع)د و سليمـان صد سال و پادشاهى او چـهـل سـال بـو(ع)دصد و سى و سه سـال،و داو

١٤د».ندگانى كرده سال زازهفتصد و دو

 است.(ع)لانى امام مهدىاى عمر طوان،آيتى برارگولانى اين بزرعمر طو
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سالت جهانى داشـت وم يك رالعـزلولين پيامبـر او او(ع)حب:مأموريت جهانى: نـو
د.مطابقه او نيز جهانى بودند.معجزدم جهان در آن عصر بوت او،همه مرمخاطبان دعو

Ó−]dÚ½ÓU�ÓHÓ²Ó×ÚMÓ√ UÓÐÚuÓ»«Ó&�« ]LÓ¡UÐ LÓ¡UÌ5 ÔMÚNÓLdÌ¿ËÓ�فت:«ا در بر گرمين رح تمام زفان نوآن طوآيات قر

—_«Ú÷ÓŽ ÔOÔ½uÎ� UÓ�UÚ²ÓIÓ�« vÚLÓ¡UÔŽ ÓKÓ√ vÓ5ÚdÌ ÓbÚ Ôb—Óå ،هاى آسمان؛«در اين هنگام در)١٢-١١ / ٥٤ (القمر
نا شكافتيم و چشمـهWهـاى زيـادى بـيـروميـن رديم؛و زان و پى در پى گـشـواوا با آبى فـرر

حشتناكى شد]».ر با هم در آميختند  [ و درياى وّه مقدستاديم؛ و اين دو آب به اندازفر
ت تمام نيز جهانى است و آن حضر(ع)ت امام مهدىايات اسلامى قيام و دعونا بر روب

د.نه كه از ظلم پر شده بود، همان گواهد كرا پر از عدل و داد خوجهان ر
گذشتترين نشانه سرت آموزم و جدايى نيكان از بدان:مهم ترين و عبرج:ابتلاء قو

م و جدايى نيكان از بدانه مى كند، ابتلاء آن قوآن كريم به آن اشارند در قرح كه خداوم نوقو
 – wÓ�pÓ¹ü Ó UÌË Ó≈ÊÚ�Ê]≈د شدند:«مين نابوه ز، همه ظالمان در گستر(ع)حفان نواست. با طو

�ÔM]� UÓLÔ³Ú²ÓKsOÓ «اى صاحبان عقل و انديشه] آيات وا[برى] در اين ماجر ؛«[آر)٣٠ / ٢٣ن،منو (المؤ
ايتى ازمايش مى كنيم».هم چنين،بنـا بـر روا آز همگان رًماّنشانه هايى است؛ و ما مسـل

ان و نجـاتاى عذاب كافـر بر(ع)حند به نـوعده خـداو:«تأخير در تحـقـق و(ع)امام صـادق
ان غيبت و تأخير درلانى شدن دوراى طود كه مثلى بـر بو(ع)حم نومنان، ابتلاء ديگر قومؤ

منان امت خاتـمان و نجات مؤعده الهى و عذاب بر كافـر و تحقق و(ع)ظهور امام مهـدى
١٥است».

دار به بهشتـى و(ع)حم نومنان قـوكت: مـؤمين سلامت و بـرمنان به سـرزد مؤ  د:ورو
ده است.«كت ياد كرمين سلامت و برآن از آن به سرزشدند كه قرqOÓ¹ Ó½ UÔÕuÔ¼« Ú³jÚÐ &ÓÂöÌ5 M]U

ËÓÐÓdÓ�Ó UÌŽ ÓKÓOÚpÓË ÓŽÓKÓ√ vÔ5ÓrÌ5 L]sÚ5 ÓFÓpÓ «ح! با سلامتح] گفته شد: اى نو؛«[به نو)٤٨ / ١١د، (هو
د آى».كاتى از ناحيه ما بر تو و بر تمام امت هايى كه با تو اند، فروو بر

اى مقام خلافت است. ازه مندى آنان از اين نعمت ها، كسب شايستگى بر دليل بهر
ÓMÓ−]OÚMÓÁUÔË Ó5ÓsÚ5 ÓFÓtÔ�اند:«ا خليفگان مى خوفان ر و نجات يافتگان طـو(ع) حند نواين رو خداو

��« wÚHÔK?ÚpË ÓłÓFÓKÚMÓ¼U?ÔrÚš Ózö ånا كه با او در كشتـىح و كسانى ر و ما، نـو«؛)٧٣ / ١٠نس،(يو
ار داديم».ان] قرث كافرارا جانشين[و ودند، نجات داديم؛و آنان ربو

مين است.ى زند بر روان خلافت بندگان صالح خداو نيز دور(ع)ان امام مهدى دور
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ند.ه مند مى شودگار بهرآنان نيز از نعمت هاى خاصه پرور
:(ع)اهيم با ابر(ع).شباهت امام مهدى٤ 

(ع)اهيـملادت ابردن وايات،به مخفى بو: در رو(ع)اهيملادت ابردن وال;:پنهانى بو

 ياد شـده(ع)و امام مهـدى (ع) اهيـمان يكى از شباهـت هـاى ابـره شده و از آن به عـنـواشار
١٦است.

 ـغيبت ـ:در رودن هويت فرب:پنهانى بو (ع)اهيماى ابرايات،دو غيبت برستاده الهى 

آن.قر١٧مشكان  قومشرى ازه گيرى پس از كناردكى و ديگران كوذكر شده است يكى در دور
ËÓا تأييد مى كند:« نيز آن رÓ‰UÓ≈ ½Ò5 wÔNÓłUdÏ≈ �Ó— vÓÐÒ≈ w½]tÔ¼ ÔuÓ�« ÚFÓee¹Ô�« Ú×ÓJrOÔ«؛)٢٦ / ٢٩ت،(العنكبو
ت و حكيم قدرصاحبت مى كنم كه اوم هجردگارى پروراهيم] گفت:من به سو« و [ابر

اهيم] گفت:[ابر«؛)٤٨ / ١٩(مريم،Ë Ó√ÓŽÚ²Óe�ÔJÔrÚË Ó5Óð UÓbÚŽÔÊuÓ5 sÚœ ÔÊËK�« ]tË Ó√ÓœÚŽÔ— uÓÐÒåwاست »؛«
انـم».ا مىWWخوم ردگارى مى كنم و پـروره گيرانيد،كنـارو از شما و آنچه غير خدا مـى خـو

ال نـامت و اعتزن  هجـرگانى چـواژا بـا و ر(ع)اهيـمدن ابرند در اين دو آيه، پنـهـان بـوخداو
دكى و سپسان كوندگى و دورد: در آغاز زگانه بو نيز دو(ع)د.غيبت هاى امام مهدىمىWبر

ده است.اى حفظ جان مقدسش بوت برپس از اعلام مأموريت و در هر دو صور
ميند آنان به سرزكت: نجات صالحان و ورومين سلامت و برمنان به سرزد مؤج:ورو
ند پسد و خداوار مى شو آمد،در اينجا نيز تكر(ع)ح نبىكت كه در داستان نوسلامت و بر
(ع)ط نبىاه لوكت به همرمين پر برد او به سرزديان، از ورواز آتش نمرو (ع)اهيماز نجات ابر

؛« او)٧١ / ٢١(الانبياء، UNOÓ�UKÚFÓ�UÓL åsO�ËÓ½Ó−]OÚMÓÁUÔË Ó�ÔÞuÎ≈ U�Ó—_« vÚ÷�« ]²Ð wÓ—UÓ�ÚMÓسخن مى گويد:« 
كت ساختيم، نجات داديم».اى همه جهانيان پر برا برمينى كه آن را به سرزط رو لو

: (ع)س9با يو(ع).شباهت امام مهدى٥ 
(ع)س;دن يو، غيبت و پنهانى بو(ع)ايات أهل بيتدن:در روال;:غيبت و پنهانى بو

اىانش نشانه اى برادر و بر(ع)سـ; است و داستان يو(ع)اى غيبت امام مهـدىنشانه اى بر
١٨جويندگان حقيقت مى باشد.

د:موده است كـه فـرايت نمـو رو(ع)سى مى نويسد: أبوبصيـر از امـام بـاقـرشيخ طـو
ت و پنهانى است».س; در قائم است و آن حير«شباهتى از يو
انش آغازادرطئه برى و تو چاه و در پى حسد ورزِ از دل(ع)س;نه كه غيبت يو همان گو
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اى كه او رّى جدداب غيبت و به دليل خطر نيز بنا به نقلى در سر(ع)شد، غيبت امام مهدى
مين نيست،ى زفت، اما اين غيبت به معناى ناپديد شدن در روت گرد، صورتهديد مى كر

ند غيبت هويت است.جه او نمى شوان متوبلكه ديگر
حلهحله بـه مـر، مر(ع)س;ان غيبت:در داستـان يـوب:نقش خلافت الـهـى در دور

ا بشناسند.د و همه او ر الهى محقق شوِانجام أمردد تا سراهم مى گرمقدمات شناخت او فر
سد تاا مى رش فرحله مقدمات ظهورحله به مر نيز چنين است و مر(ع)د امام مهدىدر مور

دد.ش أمر الهى محقق گراين كه با ظهور
د كه آغاز مى شو(ع)س;اب يوس;، با بيان خو يوVهت به تمكين و غلبه:سورج:بشار

اسطه ظهور امـامند به وست؛ و خداوت يافتن اوى و غلبه و قدرت به پيروزعى بشاربه نو
ت به غلبه است كه در آيـاتا از عدل و داد پر مى كند و اين همان بشـارميـن ر ز(ع)مهدى

�Ó²?ÓV?ÓK�« ]t?Ôž_ ÚK?³Ós?]√ Ó½ÓË UÓ—ÔÝÔK?≈ w?Ê]K�« ]t?Óآن كريم آمـده اسـت:«متـعـددى از قـر Óu?ÍyŽ Óee?¹«
ا كهلانم پيروز مى شويم؛ چرسوند چنين مقرر داشته كه من و ر؛« خداو)٢١ / ٥٨(المجادله،

ى و شكست ناپذير است».ند قوخداو
ايت آمدهلانى:در روال;:عمر طو:(ع)ت خضـربا حضر(ع) .شباهت امام مهدى٦ 

لانى ايشان است، عمر زيـادد كه همانا عمر طود دارجو و(ع)كه در قائم ما سنتى از خضر
لايات اسلامى طو است. بنا بر رو(ع)لانى امام مهـدىاى عمر طو، نشانه اى بر(ع)خضر

دد، يال گرد يا كتابى بر او نازى اعطا شـوت به ود كه منصب نبواى آن نبـوعمر خضر، بر
اى او ردم پيرواى مقام امامت باشد كه مرا نسخ كند، يا دارد ردينش، دين انبياء پيش از خو

ن در علمداند، بلكه چواجب گرى وند بر وم بدانند، يا به خاطر اطاعتى باشد كه خداولاز
د و مى دانست كه بندگانشل غيبت او تقدير شده بوند مقدار عمر قائم ما و طولى خداواز

لدانيد،تا در اثبات طولانى گرا طورو عمر خضـر را انكار مى كنند،از اين ل عمر او رطو
د.سيله آن استدلال شوعمر قائم ما به و

 در(ع)سىلادت:مـودن و ال;:پنهانـى بـو:(ع) سـى با مو(ع).شباهت امـام مـهـدى٧ 
دى منجى الهىعده الهى، در فكر نابـو وِعقوس ونيان از ترعود كه فرلد مى شوفضايى متو

 ö—_« wÚ÷Ë ÓłÓFÓq?Ó√ Ó¼ÚKÓNÓý UOÓF?Î¹ UÓ&Ú²ÓCÚF?nÔÞ ÓzUHÓWÎ5 M?ÚNÔrÚ¹ ÔcÓÐÒ`Ô√ ÓÐÚM?Ó¡UÓ¼ÔrÚ� d?ÚŽÓuÚÊÓŽ Ó�Ê]≈دند:«بو

ËÓ¹Ó&Ú²Ó×ÚO½ w&Ó¡UÓ¼ÔrÚ≈ ½]tÔ� ÓÊUÓ5 sÓ�« ÚLÔHÚ&bs¹Ó  «،دى جويى كرترمين برن در زعو؛«فر)٤ / ٢٨(القصص
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انى مى كشاند،ا به ضع; و ناتوهى رد؛ گروه هاى مختلفى تقسيم نموا به گروو اهل آن ر
نده نگه مى داشت؛او بهى و خدمـت] زاى كنيزا[برنانشان را سر مى بريـد و زانشان رپسر

د.ا حفظ كرر(ع) سىد جان مواى تدبير خوند با اجرد».اما خداويقين از مفسدان بو
اا در شهر سامر ر(ع)ىد، امام عسكرعو مهدى موِلادتس ولت بنى عباس نيز از تردو
د الهى مصلـحت نامحدوانجام به قـدرد، تحت نظر داشتند، اما سـرى نظامى بـوكه شهر

لد شد.د به شكلى پنهانى متوعومو
د كه همـانلد او آغاز مى شو با تـو(ع)سىگانه:غيبت نخست مـوب:غيبت هـاى دو
ار مى دهد تا به مقـامشد او قران را دوران رند اين دورست. خداوعدم شناخت هويـت او

ديد وم و پنهانى بيشتـر او گـرمينه ساز غيـبـت دوسد و هميـن زنى برُـدَدريافت حكمـت ل
 نيز به اين معنا است كه ايشان در(ع).غيبت امام مهدى١٩د ت كردين مهاجرَ به م(ع)سىمو

ك نمى كنند.ا درندگى مى كنند، اما انسان ها هويت ايشان ردم زاين دنيا و در ميان مر
ائيلم بنى اسـرگذشت قوم و جدايى نيكان از بدان: ابتلائات در سر  ج:ابتلائات قو

ده نشـدهمون آزناگوائيل به بلاهاى گـون بنى اسـرمى چـود و شايد هيچ قـود دارجوان واوفر
اى ابتلائاتى است كهايات اسلامى نيز سخن از بلاهايى است كه نشانه اى براست. در رو

٢٠اهند يافت. شدت خو(ع)در آستانه ظهور امام مهدى

آن كريمند در قرمين:خداوثان زاران ونيان و نجات مستضعفان به عنوعود:عذاب فر
دهه كرها اشارد نيل بارق شدن آنـان در رو و غر(ع)سىمان مونيان در زعوم فربه عاقبت شـو

 ÓQÓžÚdÓ�Ó½UÚ²ÓIÓLÚMÓ5 UMÚNÔrÚ�است:«ÚMÓ¼UÔrÚ� �« wÚOÓrÒÐ QÓ½]NÔrÚ� Óc]ÐÔÐ «u¹PÓðUMÓË UÓ�Ó½UÔŽ «uÓMÚNÓž UÓ�UKsOÓ «؛)١٣٦ / ٧اف ،(الأعر
دندا تكذيب كرا آيات ما رديم؛ زيرق كرا در دريا غرفتيم، و آنان رانجام از آنها انتقام گر«سر

دند».و از آن غافل بو
سيدند: بنىميـن رى زائيل پس از آن به مقام خلافت و جانشينـى در روهـ :بنى اسر

ندگيشان بسيار شبـيـهط فضاى زمان هبـونيان و قبل از فـرعوق شدن فرائيل پس از غـراسر
اى بهشت صالحـان درنه و نشانه اى بـرائيل، نمـو است. بهشت بنى اسـر(ع)بهشـت آدم

ميـن وفايى عقل بشر، آبـادانـى زان شكـو است، يعنـى: دور(ع)ان ظهور امام مهـدىدور
ى دين حق و غلبه آن بر تمـام اديـان ومينى بر بندگـان، پـيـروزكات آسمانـى و زش برريز
 عليهمّه ليدخلنّد:«أما و اللمـو فر(ع)صادق.امام جعفر٢١ار كامل عدالت انجام استقرسر
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ا عدالت خويش ر(ع)گند! مهدى؛هان به خدا سوّ و القرّف بيتهم كما يدخل الحرعدله جو
دارن ود به دروم و سـراى گرنه كه هـود مى كند، به همـان گـواردم ون خانه هـاى مـرتا درو
٢٢ند».مىWشو

 نيز شباهت هايى به(ع)گذشت عيسىدر سر:(ع)  با عيسى(ع).شباهت امام مهدى٨   
د.از جمله:د دارجو و(ع)امام مهدى

د ولايت طفل صغير در سنت الهى سـابـقـه داردكـى: وال;:آغاز مأموريت در كـو
آن كريمسيدند.در قرلايت رت و ودكى به مقام نبو در كو(ع)ن يحيى و عيسى انى چوپيامبر

ÓQÓýÓ—UÓ Ú≈ �ÓOÚt�«د مى دهـد:ت خولادت،خبر از نبـو در بدو و(ع)آمده است كه عيـسـى Ó�U?Ô«u

�ÓOÚnÓ½ ÔJÓKÒrÔ5 ÓsÚ� ÓÊUÓ� �« wÚLÓNÚbX Ó³OÒÎ¿ UÓ‰UÓ≈ ½ÒŽ wÓ³ÚbÔK�« ]tð¬ Ó½UwÓ�« ÚJ²Ó»UÓË ÓłÓFÓKÓM½ wÓ³OÒÎåU،؛)٣٠-٢٩ / ١٩(مريم
ه است، سخن بگوييم؟!اردكى كه در گاهونه با كود؛ گفتند: چگوه كر«[مريم] به او اشار

د و] گفت: من بنده خدايم؛ او كتاب [آسمانى] به من[ناگهان عيسى زبان به سخن گشو
ار داده است».ا پيامبر قرداده و مر

سيد.ش در سن پنج سالگى به امامت رارگوپس از شهادت پدر بزر(ع)امام مهدى
فعت يافتهند رى خداونده است و به سو ز(ع)آن عيسىب:غيبت: بنا به نص آيات قر

ËÓد:«اهند آوراهد گشت و همه اهل كتاب به او ايمان خـوه به دنيا باز خوو دوبارÓuÚ�NrÚ≈ ½]U

Ó²ÓKÚMÓ�« UÚLÓ&`OÓŽ &OÓÐ« vÚsÓ5 ÓdÚ¹ÓrÓ— ÓÝÔ‰uÓK�« ]tË Ó5Ó UÓ²ÓKÔÁuÔË Ó5ÓX UÓKÓ³ÔÁuÔË Ó�ÓJsÚý Ô³ÒtÓ� ÓNÔrÚË Ó≈�« Ê]cs¹Óš« Ú²ÓKÓHÔ«u

�tO� ÓHý wÓpÒÌ5 MÚtÔ5 Ó� UÓNÔrÚÐ t5 sÚŽ KÚrÌ≈ ð« ôÒ³ÓŸUÓE�« ]sÒË Ó5Ó UÓ²ÓKÔÁuÔ¹ ÓIMOÎ¿ UÐÓqÚ— Ó�ÓFÓtÔK�« ]tÔ≈ �ÓOÚtË Ó�ÓÊUÓK?�« ]tÔ

ŽÓee¹ÎŠ «ÓJLOÎ¿UËÓ≈ÊÚ5 sÚ√ Ó¼Úq�« ÚJ²Ó»U?≈ � ôÓOÔRÚ5MÓs]Ð t Ó³ÚqÓ5 ÓuÚðtË Ó¹ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ5UÓW¹ ÓJÔÊuÔŽ ÓKÓOÚNrÚý ÓN?bOÎ««
ا كشتيم!شان كه: ما، مسيح، عيسى بن مريم، پيامبر خدا ر؛«و گفتار)١٥٩-١٥٧ / ٤(النساء،

ا كشتند و نه بر دار آويختند؛ لكن امر بر آنها مشتبه شد و كسانى كه دردر حالى كه نه او ر
ند و تنها از گمـاندند، از آن در شك هستند و علم به آن نـدارد [قتل] او اختلاف كـرمور
ند،د و خداود، بالا برى خوا به سوا نكشتند!  بلكه خدا او ر او رًى مى كنند؛ و قطعاپيرو

گش بـهانا و حكيم است؛ و هيچ يك از اهل كتاب نيـسـت مـگـر ايـن كـه پـيـش از مـرتو
د».اهد بواه خود؛ و روز قيامت، بر آنها گوت مسيح] ايمان مى آوراو[حضر

ه آنهمين غيبت و ظـهـور دوبـار(ع)  با امام مهـدى(ع)اين شباهت ديگر عـيـسـىبنابـر
د.د دارجوت هايى و تفاو(ع)و غيبت امام مهدى(ع)  فعت عيسىت است، اگر چه در رحضر
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ند اينا كشته اند.خـداور (ع)دند عيسـىديان گمان مى كرفات:يهـوه و اختلاف دربار
خى نويسندگان مسلمان نيز بر(ع)د امام مهدىا نتيجه كفر آنان دانسته است. در مورگفتار ر

سيله عباسيان كشته شده است. كـه ايـنلد شد، اما به و متـو(ع)ت مهدىمعتقدند حضـر
٢٣د.اهد كرى ظهور خونده است و روزگفتار نيز صحيح نيست.او ز

ىنتيجه گير
انىلادت پيامبـردن ون: پنهانى بودى چوارآن به مـودر قر(ع) ان الهىدر داستان پيامبـر

،عمر(ع) و عيسى (ع)دكى يحيى ان كو، آغاز مأموريت در دور(ع)سى و مو(ع)اهيم ن ابرچو
مين،ى زت حق در رو، مقام خلافت و جانشينى حضر(ع)ان الهىلانى چند تن از پيامبرطو

انم و جدايى نيكان از بدان، نقـش خـلافـت الـهـى در دورمأموريت جهانـى،ابـتـلاء قـو
ميـن ـ وثان زارنيان و نجات مستضعـفـان ـ وعـوفات،عذاب فر وVهغيبت،اختـلاف دربـار

نتكت و سكومين سلامت و برمنان به سرزد مؤانجام دنيا ميدان تحقق خلافت و وروسر
تآن به آن اشارسيم. اينها،از جمله حقايقى هستند كه قـصـص قـرمين مـىWردر بهشت ز

ا دست مايه ايمـان وتحقق يافته مى يابـيـم و آن ر (ع) امام مهـدىVها دربار آنهـا رVد و همهدار
ار مى دهيم.ت قرفت به آن حضرمعر
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